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sense (n.)�  حس، شعور 
She always had a strong sense of responsibility.

»او همیشه یک حس مسئولیت‌پذیری قوی داشت.«
 sense (v.)	 حس کردن
 senseless (adj.)	 بی‌حس
 sensible (adj.)	 باشعور، معقول
 sensitive (adj.)	 حساس
 insensible (adj.)	 بی‌حس، بی‌‌شعور
 sensitivity (n.)	 حساسیت
 sensibly (adv.)	 به ‌طور معقول

appreciation (n.)� قدردانی، درک و فهم 
Please accept this gift in appreciation of all you’ve 
done for us.

ــرای مــا انجــام  کــه ب کارهایــی   ایــن هدیــه را بابــت قدردانــی از تمــام 
ً
»لطفــا

بپذیریــد.« داده‌ایــد، 
 appreciate (v.)	 قدردانی کردن، درک کردن 
 appreciative (adj.) (≠ unappreciative)	قدرشناس≠  قدرنشناس

lower (v.)� کاهش دادن، کاستن
This medicine can lower your blood pressure.

کاهش دهد.« »این دارو می‌تواند فشار خون شما را 

 low (adj.)	 پایین، کم‌ارتفاع
 lowered (adj.)	 کاهش یافته 

kindness (n.)� مهربانی 
I’ll never forget your kindness to me.

کرد.« »من هرگز مهربانی شما را نسبت به خودم فراموش نخواهم 
 kind (adj.)	 مهربان 
 kindly (adv.)	 با مهربانی 

boost (v.)� افزایش دادن، زیاد کردن، تقویت کردن 
Practicing will boost her chances of winning the race.

»تمرین شانس برنده شدن او در مسابقه را افزایش خواهد داد.«
 booster (n.)	 افزایش‌دهنده، تقویت‌کننده 

strength (n.)� قدرت، قوت 
She didn’t have the strength to walk any further.

که بیش‌تر راه برود.« »او قدرت نداشت 
 strengthen (v.)� قوی کردن، قدرت بخشیدن 
 strong (adj.)� قوی، قدرتمند 
 strongly (adv.)� به طور قدرتمند 

elderly (adj)� سالمند، مُسن، سالخورده 
Her parents are quite elderly now.

کاملاً مُسن هستند.« »والدین او الآن 
 elders (n.)� بزرگ‌ترها، ریش‌سفیدها 
 elder (adj.)� بزرگ‌تر )اعضای خانواده( 
 old (adj.)� پیر، مُسن 

teenager (n.) � نوجوان )بین 13 تا 19 سال)
She’s just acting like a normal teenager.

»او دارد مانند یک نوجوان عادی عمل می‌کند.«
 teenage (adj.)� نوجوان 
 teenaged (adj.)� نوجوان 

advice (n.)� توصیه، پند 
I need some advice about my computer.

کمی توصیه نیاز دارم.« کامپیوترم به  »من در مورد 
 adviser (n.)� مشاور، راهنما 
 advise (v.)� توصیه کردن 
 advisable (adj.)� قابل توصیه 

grandchild (n.)� نوه 
This old man has ten grandchildren.

»این پیرمرد ده نوه دارد.«
function (n.)� عملکرد، نقش، وظیفه 
The function of the heart is to pump blood through 
the body.

کردن خون به سراسر بدن است.« »عملکرد قلب پمپاژ 
 functionary (n.)� مأمور، کارگزار 
 functionality (n.)� عملکرد، وظیفه 
 functionalism (n.)� عملکردگرایی 
 functional (adj.)� مربوط به عملکرد، وظیفه‌ای 

memory (n.)� حافظه 
She has a terrible memory for names.

»او حافظۀ افتضاحی برای )به خاطر آوردن( اسم‌ها دارد.«
 memorize (v.)� حفظ کردن 
 memorial (adj.)� یادبود 
 memorable (adj.)� جالب، یادآوردنی 
 memorably (adv.)� به‌ طور به یاد ماندنی 

each other (pron.)� یکدیگر، همدیگر
They looked at each other and laughed.

کردند و خندیدند.« »آن‌ها به یکدیگر نگاه 
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loving (adj.)� صمیمی، با محبت 
I met a warm and loving family on my vacation.

کردم.« »من در تعطیلاتم یک خانوادۀ صمیمی و با محبت را ملاقات 
temperature (n.)� تب، دما 
Does he have a temperature?� »آیا او تب دارد؟«
physician (n.)� پزشک )عمومی)
He became the President’s personal physician.

»او پزشک شخصی رئیس جمهور شد.«
regard (v.)� تلقی کردن، به شمار آوردن، محسوب کردن 
Many of her works are regarded as classics.

کلاسیک تلقی می‌شوند.« »بسیاری از آثار او 
 regarding (prep.)� مربوط به، راجع به 
 regardless (adv.)� بدون در نظر گرفتن، صرف‌نظر از 

dedicated (adj.)� ایثارگر، فداکار، متعهد 
The ship was rebuilt by a dedicated team of engineers.

کشتی توسط یک تیم متعهد از مهندسین بازسازی شد.« »آن 
 dedication (n.)� تعهد، تخصیص 
 dedicate (v.)� اختصاص دادن، وقف کردن 

spare no pains� دریغ نکردن )از چیزی)
We will spare no pains to support you.

کرد.« »ما برای حمایت از شما از چیزی دریغ نخواهیم 
distinguished (adj)� متمایز، برجسته، شاخص
The college has a very distinguished academic record.

»این دانشگاه سابقۀ علمی بسیار برجسته‌ای دارد.«
 distinguish (v.)� تشخیص دادن، تمایز قائل شدن 
 distinguishable (adj.)� قابل تشخیص، قابل تمییز 

not surprisingly� جای تعجب نیست که 
Not surprisingly, on such a hot day, the swimming 
pool is full of people.
گرمی، استخر شنا پر از آدم است.« که در چنین روز  »جای تعجب نیست 
found (v.)� تأسیس کردن، بنیان نهادن 
He founded the company 20 years ago.

کرد.« »او این شرکت را 20 سال پیش تأسیس 
 founder (n.)� مؤسس، بنیان‌گذار 
 foundation (n.)� مؤسسه، بنیاد 

medical center � مرکز پزشکی، بیمارستان 
I have been in the medical center recently. 

 در مرکز پزشکی )بیمارستان( بوده‌ام.«
ً
»من اخیرا

catch (v.)� گرفتن، مبتلا شدن 
He’s caught malaria. 

»او به مالاریا مبتلا شده است.«

terrible (adj.)� خیلی بد، افتضاح 
The hotel was absolutely terrible. 

کاملاً افتضاح بود.« »آن هتل 
be born� متولد شدن 
He was born in a small village in northern Spain.

کوچک در شمال اسپانیا متولد شد.« »او در یک روستای 

diploma (n.)� دیپلم، مدرک  
I have a diploma in hotel management.

»من در )رشتۀ( مدیریت هتل دیپلم )مدرک( دارم.«

close (adj.)� صمیمی، نزدیک 
Joe is a very close friend.

»جو یک دوست بسیار صمیمی است.«
pity (n.)� افسوس، دریغ، حیف 
It’s a pity that you can’t stay longer.

که نمی‌توانی بیش‌تر بمانی.« »افسوس 
 pitying (adj.)� تأسف‌بار 

professor (n.)� استاد دانشگاه، پروفسور 
The report was written by two Harvard professors.

گزارش توسط دو استاد دانشگاه هاروارد نوشته شد.« »آن 
textbook (n.)� کتاب درسی 
Do you have the standard textbook on the subject?
� کتاب درسی استاندارد دربارۀ این موضوع دارید؟« »آیا 

by the way� راستی، اتفاقاً، ضمناً 
What’s the time, by the way?� »راستی ساعت چند است؟«

might (modal v.)�  (may ممکن بودن )گذشتۀ
I thought we might go to the zoo on Saturday.
� کردم ما ممکن است شنبه به باغ‌وحش برویم.« »من فکر 

””  ConversationConversation““   مکالمه     مکالمه  
Sara has been in the Children’s Medical Center for a week. She has caught a terrible flu. The doctor told 
her to stay there to get better. There is a photograph of an old man on the wall. While the nurse is taking her 
temperature, they start talking.

گفت در آن‌جا بماند تا بهتر شود. عکس یک   گرفته است. پزشک به او  کودکان بوده است. او آنفلوانزای خیلی بدی  سارا برای یک هفته در مرکز پزشکی 
پیر مرد روی دیوار است. در حالی‌که پرستار دارد تب او را )اندازه( می‌گیرد، آن‌ها شروع به صحبت می‌کنند.
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(Pages 21 - 23)2
New Words & Expressions

1

sofa (n.)�  مبل راحتی، کاناپه 
I fell asleep on the sofa.

کاناپه به خواب رفتم.« »من روی 

feed (v.)� تغذیه کردن، غذا دادن 
Feed the kids and make sure they’re in bed by nine.
»به بچه‌ها غذا بده و مطمئن شو آن‌ها تا ساعت نُه در رختخواب هستند.«

pigeon (n.)� کبوتر
Pigeons are common in cities and also live in woods and fields.

»بودن کبوترها در شهرها عادی است و در جنگل‌ها و مزارع نیز زندگی می‌کنند.«

shout (at) (v.)� فریاد زدن )بر سرِ) 
There’s no need to shout at me!

»نیازی نیست بر سر من فریاد بزنی!«

Sara: Excuse me, who is that man in the picture? سارا: ببخشید، اون مرد در اون تصویر  کیه؟
Nurse: Oh, don’t you know him? Have you ever heard of Dr. Mohammad Gharib?

: اوه، تو اون رو نمی‌شناسی؟ آیا تا حالا دربارۀ دکتر محمد قریب شنیده‌ای؟ پرستار
Sara: I guess I have only seen his name in my English book, but I’m not sure about it.

کتاب انگلیسی‌ام دیده‌ام، اما درباره‌اش مطمئن نیستم. سارا: من حدس می‌زنم اسمش رو فقط در 
Nurse: Dr. Gharib was a famous physician. : دکتر قریب یه پزشک معروف بود. پرستار
Sara: Oh… can you tell me a little about his life? کمی در مورد زندگی او به من بگید؟ سارا: اوه ... آیا می‌تونید 
Nurse: Dr. Gharib was born in Tehran in 1288. After receiving his diploma, he went abroad to study medicine. 
In 1316 he became a physician and then came back to his homeland. In 1347 this center was founded by Dr. 
Gharib and one of his close friends.

: دکتر قریب در سال 1288 در تهران متولد شد. بعد از دریافت دیپلمش، به خارج رفت تا پزشکی بخونه. در سال 1316 پزشک شد و سپس به  پرستار
وطنش برگشت. در سال 1347 این مرکز توسط دکتر قریب و یکی از دوستان صمیمی‌اش تأسیس شد. 

Sara: Really? I didn’t know that.
؟ من این رو نمی‌دونستم.

ً
سارا: واقعا

Nurse: Dr. Gharib was also a generous man. He spared no pains to cure sick children. He was very friendly 
and helpful to poor families. Not surprisingly, he was regarded as a dedicated physician.

کاری دریغ نمی‌کرد. او نسبت به خانواده‌های فقیر، صمیمی و  از هیچ  کودکان بیمار  : دکتر قریب مردی دست و دل‌باز هم بود. او برای درمان  پرستار
که او به عنوان یه پزشک متعهد تلقی می‌شد.  یاری‌رسون بود. جای تعجب نیست 

Sara: It’s a pity! I didn’t know such a great man
سارا: حیف شد! من چنین مرد بزرگی رو نمی‌شناختم.

Nurse: He was known as a distinguished university professor, too. The first Persian textbook on children’s 
diseases was written by him. He taught medicine to thousands of students.

کودکان توسط او نوشته شد.  کتاب درسی )به زبان( فارسی در مورد بیماری  : او به عنوان استاد دانشگاه برجسته‌ای هم شناخته شده بود. اولین  پرستار
او به هزاران دانشجو، پزشکی )طبابت( تدریس می‌کرد.

Sara: Oh, what a great man he was! سارا: اوه، او چه مرد بزرگی بود!
Nurse: By the way, it might be interesting to know that your physician was one of Dr. Gharib’s students!

گردان دکتر قریب بود! که پزشک تو یکی از شا : راستی، ممکنه جالب باشه بدونی  پرستار
Sara: Really?! That’s interesting! ؟! جالبه!

ً
سارا: واقعا
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(Pages 24 - 28)3
Reading - Reading Comprehension - Vocabulary Development

1

reply (v.)�  پاسخ دادن، جواب دادن 
He never replied to any of my letters.

»او هرگز به هیچ نامۀ من پاسخ نداد.«

a little while� مدتی کوتاه 
I’ll be back in a little while.

گشت.« کوتاه برخواهم  »من بعد از مدتی 
pause (v.)� مکث کردن، درنگ کردن
Anita paused for a moment, then said: ‘All right’.

گفت: »بسیار خُب«.« کرد، سپس  »آنیتا برای لحظه‌ای مکث 
aloud (adv.)� با صدای بلند 
He read the letter aloud to us.

»او نامه را با صدای بلند برای ما خواند.«
lovingly (adv.)� با عشق، با محبت 
The mother hugged her son lovingly.

گرفت.« »آن مادر پسرش را با عشق در آغوش 

kiss (v.)� بوسیدن 
Do people in Britain kiss when they meet?

را(  )یکدیگر  می‌کنند  ملاقات  را(  )همدیگر  وقتی  مردم  بریتانیا  در  »آیا 
می‌بوسند؟«

care for (phr. v.)� مراقبت کردن از 
She moved back home to care for her elderly parents.

کند.« »او به خانه برگشت تا از والدین سالمندش مراقبت 
once (adv.)� یک روزی )در گذشته(، یک زمانی
He once lived in Zambia.

»او یــک روزی در زامبیــا زندگی می‌کرد.«

collocation (n.)� (کلمه‌های( هم‌نشین 

‘Strong wind’ and ‘heavy rain’ are English collocations.
»بادهای شدید و باران شدید هم‌نشین‌های زبان انگلیسی هستند.«
 collocate (v.)	 هم‌نشین ساختن، کنار هم قرار دادن 

hard of  hearing (adj.)� سنگین گوش، کم‌شنوا 
This program is good for the deaf and the hard of hearing.

کم‌شنوایان خوب است.« »این برنامه برای ناشنوایان و 
hug (v.)� در آغوش گرفتن، بغل کردن 
They hugged each other.

گرفتند.« »آن‌ها یکدیگر را در آغوش 
lap (n.)� (قسمت روی ران( پا، دامان، آغوش 
There’s only one seat, so you’ll have to sit on my lap.

»فقط یک صندلی وجود دارد پس تو مجبوری روی پای من بنشینی.«
burst into tears� (ناگهان( به گریه افتادن
She got sad and burst into tears.

گریه افتاد.« گهان به  »او ناراحت شد و نا
score (n.)� امتیاز، نمره 
She got a low score for creativity.

گرفت.« »او برای خلاقیت امتیاز پایینی 
repeatedly (adv.)� به طور پی در پی، مکرراً 
He repeatedly asked Tom for the report.

گزارش می‌کرد.«  از تام درخواست 
ً
»او مکررا

 repetition (n.)	 تکرار 
 repeat (v.)	 تکرار کردن
 repeated (adj.)	 تکرارشده 
 repetitive (adj.)	 مکرر، تکراری 
 unrepeatable (adj.)	 غیرقابل تکرار 

forgive (v.)� بخشیدن، عفو کردن 
I can’t forgive that type of behavior.

»من نمی‌توانم آن نوع رفتار را ببخشم.«
 forgiveness (n.)	 بخشندگی 
 forgiving (adj.) (≠ unforgiving)	 بخشنده ≠ نابخشنده 
 forgivable (adj.)	 قابل بخشش 

vase (n.)� گُلدان 
I put a vase of fresh flowers on the table.

گذاشتم.« گُل‌های تازه روی میز  گُلدان از  »من یک 
calmly (adv.)� به آرامی، با خونسردی 
He always speaks slowly and calmly.

»او همیشه به آرامی و با خونسردی صحبت می‌کند.«
 calmness (n.)	 آرامش، خونسردی 
 calm (adj.)	 آرام، خونسرد 

diary (n.)� دفتر یادداشت‌ روزانه، دفتر خاطرات روزانه 
I used to keep a secret diary when I was a teenager.
 وقتــی یــک نوجــوان بــودم یــک دفتــر خاطــرات روزانــۀ ســرّی 

ً
»مــن ســابقا

می‌نوشــتم.«
record (v.)� ثبت کردن، یادداشت کردن 
You should record all the numbers you need.

کنی.« که لازم داری یادداشت  »تو باید تمام شماره‌هایی را 
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 ”  ” Respect Your ParentsRespect Your Parents “ “ به والدین‌تان احترام بگذارید   به والدین‌تان احترام بگذارید  

On a spring morning, an old woman was sitting on the sofa in her house. (1) Her young son was reading a 
newspaper. (2)  Suddenly, a pigeon sat on the window. (3)

پنجره  کبوتر روی  گهان یک  نا  )2( بود.  روزنامه  )1( پسر جوانش در حال خواندن  بود.  پیرزن در خانه‌اش روی مبل نشسته  بهاری، یک  در یک صبح 
نشست. )3(

The mother asked her son quietly, “What is this?” (1)  The son replied: “It is a pigeon”. (2)  After a few 
minutes, she asked her son for the second time, “What is this?” (3)  The son said, “Mom, I have just told you, 
“It’s a pigeon, a pigeon”. (4)  After a little while, the old mother asked her son for the third time, “What is 
this?” (5)  This time the son shouted at his mother, “Why do you keep asking me the same question again and 
again? Are you hard of hearing?” (6)

کبوتر است.« )2( بعد از چند دقیقه، او برای دومین بار از پسرش پرسید: »این  مادر از پسرش به آرامی پرسید: »این چیست؟« )1( پسر پاسخ داد: »این 
کوتاهی، مادر پیر برای سومین بار از پسرش پرسید: »این  .« )4( بعد از مدت  کبوتر است، کبوتر گفتم، این  چیست؟« )3( پسر گفت: »مامان، من تازه به شما 

گوش‌هایت سنگین  است؟« )6( چیست؟« )5( این بار آن پسر سرِ مادرش فریاد زد: »چرا دائم یک سؤال را دوباره و دوباره می‌پرسی؟ آیا 

A little later, the mother went to her room and came back with an old diary. (1)  She said, “My dear son, I bought 
this diary when you were born”. (2)  Then, she opened a page and kindly asked her son to read that page. (3) 

The son looked at the page, paused and started reading it aloud: (4)  
 کمی بعد، مادر به اتاقش رفت و با یک دفتر خاطرات قدیمی برگشت. )1( او گفت: »پسر عزیزم، من این دفتر خاطرات را وقتی تو متولد شدی خریدم.«)2( 
کرد و با صدای بلند شروع به  کرد، مکث  آن صفحه نگاه  آن صفحه را بخواند. )3( پسر به  کرد و با مهربانی از پسرش خواست  سپس او صفحه‌ای را باز 

کرد: )4( خواندن 

Today my little son was sitting on my lap, when a pigeon sat on the window. (1)  My son asked me what 
it was 15 times, and I replied to him all 15 times that it was a pigeon. (2)  I hugged him lovingly each time 
when he asked me the same question again and again. (3)  I did not feel angry at all. (4)  I was actually feeling 
happy for my lovely child. (5)  

کوچکم روی پایم نشسته بود. )1( پسرم از من 15 بار پرسید آن چیست، و من  هر 15 بار به او پاسخ  کبوتر روی پنجره نشست، پسر  که یک  وقتی  امروز 
گرفتم. )3( من اصلاً عصبانی نشدم. )4( در  که او سؤال مشابهی را دوباره و دوباره پرسید، او را با عشق در آغوش  کبوتر است. )2( من هر بار  آن  دادم  که 

کردم. )5( واقع من به خاطر پسر دوست‌داشتنی‌ام احساس خوشحالی 

Suddenly the son burst into tears, hugged his old mother and said repeatedly, “Mom, mom, forgive me; 
please forgive me.” (1)  The old woman hugged her son, kissed him and said calmly, “We must care for those 
who once cared for us. (2)  We all know how parents cared for their children for every little thing. (3) Children 
must love them, respect them, and care for them”. (4)  

 مــن را ببخشــید.« )1( آن پیــر زن 
ً
گفــت: »مامــان، مامــان، مــن را ببخشــید؛ لطفــا گرفــت و مکــرر  گریــه افتــاد، مــادر پیــرش را در آغــوش  گهــان آن پســر  بــه  نا

کنیــم. )2( مــا همــه می‌دانیــم  کردنــد، مراقبــت  کــه روزی از مــا مراقبــت  کســانی  گفــت: »مــا بایــد از  گرفــت، او را بوســید و بــا خونســردی  پســرش را در آغــوش 
کردنــد. )3( فرزنــدان بایــد آن‌هــا را دوســت داشــته باشــند، بــه آن‌هــا احتــرام بگذارنــد،  کوچکــی از فرزندان‌شــان مراقبــت  کــه والدیــن چگونــه بــه خاطــر هــر چیــز 

کننــد.« )4( و از آن‌هــا مراقبــت 
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””Question GenerationQuestion Generation““ ساختن سؤال ساختن سؤال
ساختن سؤال یکی از استراتژی‌های درک مطلب است که از طریق آن می‌توان در مورد نکته‌های مهم و ایده‌های اصلی متن، سؤال‌های معنی‌دار 
که  را  سؤال‌هایی  دهند،  پاسخ  کتاب  سؤال‌های  به  فقط  این‌که  جای  به  می‌توانند  دانش‌آموزان  ترتیب،  این  به  داد.  پاسخ  آن‌ها  به  و  پرسید 

خودشان ساختند، بپرسند و به آن‌ها پاسخ دهند.
برای ساختن سؤال مراحل زیر را انجام دهید:

1 متن را بخوانید.
کنید. 2 نکته‌های مهم و ایده‌های اصلی را پیدا 

3 برای هر نکته یا ایده یک سؤال بسازید.
4 به سؤال‌ها پاسخ دهید.

: که می‌توان با  استفاده از آن‌ها سؤال ساخت عبارتنداز کلمه‌های پرسشی 

کلمۀ پرسشی مورد سؤال

Who (کسی (چه  یک شخص )معمولاً فاعل یا مفعول جمله(

What (چه چیزی) یک شیء )معمولاً فاعل یا مفعول جمله(

What color (چه رنگی) یک رنگ )معمولاً به عنوان صفت(

Where (کجا) یک مکان )قید مکان جمله(

When / What time (چه موقع / چه ساعتی) یک زمان )قید زمان جمله(

Why (چرا) ) کار یک دلیل )دلیل انجام 

How (چه‌طور) کار )قید حالت / وسیلۀ نقلیه( چگونگی انجام 

How many (چه تعداد) کمّی تعداد( تعداد چیزی )صفت‌های 

How much (چه مقدار) ) کمّی مقدار مقدار چیزی )صفت‌های 

How often (هر چند وقت یک بار) ) کاری )قید‌های تکرار تعداد دفعات انجام 

Whose (کسی (برای چه  مالکیت چیزی )معمولاً صفت‌های ملکی و »s‘« مالکیت(

کلمه‌های پرسشی سه مرحلۀ زیر را انجام می‌دهیم:   معمولاً برای ساختن سؤال توسط 
1( کلمۀ پرسشی را می‌نویسیم.

کلمۀ پرسشی است، حذف می‌کنیم. که در اصل پاسخ آن  کلمه یا یک عبارت را  کلمۀ پرسشی، یک  2( با توجه به معنی 
وجهی  فعل‌های  از  یکی  یا   »am/is/are/was/were »یعنی   to be فعل  جمله  در  گر  ا کار  این  )برای  می‌کنیم  سؤالی  را  جمله  باقیماندۀ   )3 

»یعنی ... can/may/should/must« وجود داشت آن را به اول جمله می‌آوریم؛ در غیر این‌صورت به اول جمله »do/does/did« اضافه می‌کنیم(.

* حالا با توجه به توضیحات ارائه‌شده، می‌خواهیم با استفاده از کلمه‌های پرسشی داده‌شده سؤال مناسب بسازیم:

We should visit them in the morning. (When) کنیم.« )چه موقع( »ما باید صبح آن‌ها را ملاقات 
1( ابتدا کلمۀ پرسشی را می‌نویسیم:

When ............................................................?

2( با توجه به معنی کلمۀ پرسشی )در این‌جا »چه موقع«( عبارت »in the morning« )در صبح( را حذف می‌کنیم:

We should visit them in the morning.
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3( چون در جمله فعل وجهی »should« وجود دارد، آن را به اول جمله می‌آوریم و کُل جمله را به »When« اضافه می‌کنیم:
When should we visit them? »ما باید چه موقع آن‌ها را ملاقات کنیم؟«

* سؤال زیر را نیز با هم می‌سازیم:

All the people went to the library by taxi. (How) ) کتابخانه رفتند.« )چه‌طور کسی به  »همۀ مردم با تا

1( ابتدا کلمۀ پرسشی را می‌نویسیم:
How............................................................?

کسی( را حذف می‌کنیم: 2( با توجه به معنی کلمۀ پرسشی )در این‌جا »چه‌طور«( عبارت »by taxi« )با تا

All the people went to the library by taxi.

3( چون در جمله فعل گذشتۀ »went« وجود دارد، جمله را با »did« سؤالی می‌کنیم و کُل جمله را به »How« اضافه می‌کنیم:

How did all the people go to the library? »کتابخانه رفتند؟ »همۀ مردم چه‌طور به 

?........................................................................ When .1  سؤال مناسب بسازید.
    We can come before dinner.

2. Why ..........................................................................?
    He is studying because he has an exam.

3. Who ..........................................................................?
    They help their grandfather.

  
1. When can you come? »شما چه موقع می‌توانید بیایید؟«

2. Why is he studying? »چرا او در حال درس خواندن است؟«

3. Who do they help? کمک می‌کنند؟« کسی  »آن‌ها به چه 

1 دقت کنید که در سؤالی کردن جمله با سه کلمۀ پرسشی »How many / How much / Whose« باید ابتدا اسم مورد 

کلمۀ پرسشی بنویسیم و سپس سه مرحلۀ ذکرشده را انجام دهیم. نظر در جمله را بعد از این سه 

1. We see many tourists there. (How many) گردشگر می‌بینیم.« »ما در آن‌جا تعداد زیادی 

How many tourists do you see there? گردشگر می‌بینید؟« »شما در آن‌جا چه تعداد 

2. I needed a lot of money for the car. (How much) »من برای اتومبیل به مقدار زیادی پول نیاز داشتم.« 

How much money did you need for the car? »تو برای اتومبیل چه مقدار پول نیاز داشتی؟«

3. This is my brother’s artwork. (Whose) »این اثر هُنری برادر من است.«

Whose artwork is this? کسی است؟« »این اثر هنری چه 

کار« انجام می‌دهیم. آن عبارت را حذف  گر کلمه یا عبارت مورد سؤال در »اول جمله« باشد، برای ساختن سؤال، فقط »یک  2  ا

می‌کنیم و به جای آن، کلمۀ پرسشی را می‌نویسیم، بقیۀ جمله بدون تغییر می‌ماند.

مثال: سؤال مناسب بسازید.
 My father had a car accident yesterday.  Who had a car accident yesterday? 

کرد؟« کسی دیروز تصادف  کرد.«  »چه  »پدر من دیروز تصادف 
 Andy’s car is red.  Whose car is red? 

کسی قرمز است؟« »اتومبیل اندی قرمز است.«  »اتومبیل چه 

اسم مورد نظر

اسم مورد نظر

اسم مورد نظر
























